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 آیا می توان از »شاهنامه« فردوسی، که حدود 
هزاروصد سال از سرایش آن گذشته، برای اداره 
کشور و حکمرانی صحیح و خردمندانه الگو 
گرفت؟ یک متن حماسی کلاسیک فارسی 
آیا برای جامعه پیچیده قرن بیست و یکمی 
ــم حــرفــی بـــرای گفتن دارد؟ دکــتــر حمید  ه
ــدی، اســتــاد عــلــوم ســیــاســی دانــشــگــاه  ــم اح
ــاور اســت کــه فــردوســی یک  تــهــران، بــر ایــن ب
ح کرده  ح حکمرانی در »شاهنامه« مطر طر
که می تواند بسیار گره گشا و روشنگر باشد، 
ــا. او شــاهــکــار فــردوســی  حتی بـــرای امـــروز م
را آوردن مــردم بــه صحنه مــی دانــد. به گفته 
غ سکوت 

ّ
احمدی، فردوسی به هیچ وجه مُبل

و تسلیم بی قیدوشرط در برابر شهریاران نبوده 
و حتی بارها به این نکته اشاره کرده که مردم 
گر، به جای چاپلوسی، در  و نخبگان سیاسی، ا
کم بی خرد بایستند، می توانند سبب  برابر حا
شوند او تصمیماتش را اصلاح کند و به راه خرد 
گردد. آنچه در ادامه می آید تفصیل سخنان  باز

این استاد دانشگاه در این باب است.

 z »سرایش »شاهنامه 

یک کنش سیاسی است

تصمیمی که فردوسی برای 
سرایش »شاهنامه« می گیرد 
خودش یک امر سیاسی است 
که کار بسیار سختی در زمانه 
او بوده است. او در قرن چهارم 
هجری، که سلطه اعراب به 
ــام هــمــه جــا  ــ ــن اسـ ــ ــام دی ــ ن
گسترش پیدا کرده و فرهنگ 
و تمدن و زبان و میراث ما را 
دارد از بین می برد، دست به 
کاری می زند که کمتر کسی 
به فکرش است. خیلی ها به 
فکر علم و فلسفه و دانــش 
یا شعر و مداحی بودند، اما 
فردوسی که آدم توانمندی 
بــــود رفــــت ســـــراغ ســرایــش 
ــی در  ــردوس »شــاهــنــامــه«. ف
مــقــدمــه »شـــاهـــنـــامـــه«، که 
یکی از زیباترین و مهم ترین 

بخش های »شاهنامه« است، به صراحت 
می گوید کاری که من می کنم کاری پرخطر 
 و سیاسی و پر از کشمکش و تضاد است. 

همچنین می گوید:
کز این نامورنامه شهریار

به گیتی بمانم یکی یادگار
ــاری می خواهد بکند کــارســتــان. از اول  ک
ــار خـــودش ایــمــان دارد. می خواهد  بــه ک

کاری بکند که به نظر خودش آغاز نجات 
ایران است؛ بنابراین، انتخاب این کار یک 
کنش سیاسی است. همه رنج ها را به جان 
می خرد. می داند کسی پشتیبانش نیست 
و حتی ممکن است با او دربیفتند؛ علی رغم 
همه این ها، وارد صحنه می شود و وقتی که 

کار تمام می شود می گوید:
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از گردش آفتاب

بنا کردم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم از این پس که من زنده ام
کنده ام که تخم سخن را پرا

بنابراین، اصلا آغــاز قضیه سیاسی است. 
و کــار او بــرای کشورش اســت، کشوری که 
تحت سلطه کسانی است که به غارت ایران 

مشغول اند.
زیان کسان از پی سود خویش
بجویند و دین اندر آرند پیش

 z،کشور به مردم وابسته است 

 نه به شهریاران

نکته دیگر این است که فردوسی کیومرث 
را، که در مزدیسنا نخستین انسان است و 
جنبه مینوی دارد، به عنوان 
ــاه و آغـــاز  ــادشـ نــخــســتــیــن پـ
شــاهــی ایـــران معرفی و امر 
مینوی را زمینی می کند و 
ــار اســـاس و بنیان  ــن ک بــا ای
امر سیاسی و امر ملی را در 
ــران پایه مــی گــذارد. نکته  ای
مهمی که فردوسی در این 
ح می کند،  امر سیاسی مطر
که هم به درد زمانه خودش 
ــم امــــروز مــا،  مـــی خـــورد و ه
واردکردن چندین بازیگر به 
صحنه است؛ این بازیگران، 
ــان و پـــهـــلـــوانـــان  ــانـ ــرمـ ــهـ قـ
که در متون پیش  هستند 
از »شاهنامه«، در مزدیسنا، 
وجود ندارند. رستم، سام، 
ــواد، گــــودرز،  ــشـ نــریــمــان، کـ
گیو، هیچ کدام در ادبیات 
مزدیسنا نیستند. درواقــع، 
فــردوســی عنصر مهمی را در امــر سیاسی 
وارد می کند. او برای توصیف تضادی که 
در زمــانــه خـــودش می بیند و همچنین 
ـ فردوسی منظورش  درس دادن به مردم ـ
از مردم نخبگان است ــ پهلوانان و قهرمانان 
را به صحنه می آورد، و بازیگر اصلی سیاست 
گر رستم نباشد،  از نظر او این ها هستند. ا
کــار ایــران خــراب اســت. می خواهد نشان 

بدهد که کشور به مردم وابسته است، نه 
گر  به شهریاران. شهریاران مهم هستند، اما، ا
رستم نبود، شاهی مانند کی کاووس بلاها 
سر ایران آورده بود با آن ماجراجویی هایش. 
فردوسی عنصر مردمی را وارد می کند که 
نشان بدهد قهرمانان و نخبگان سیاسی 
در سیاست چطور باید عمل کنند. آوردن 
مــردم به صحنه شاهکار فردوسی است. 
ــر مـــردم در صحنه  گ مــی خــواهــد بگوید، ا
نباشند که ایران را نجات بدهند، هیچ کس 
دیگری، نه ایزدان و نه شهریاران، نمی توانند 
این کار را بکنند. درباره رستم می گوید: »بِدو 

باشد ایرانیان را امید«.

 zدر برابر شاه بی خرد بایست ایستاد

ح ســیــاســی  ــای طـــر ــتـ فـــردوســـی، در راسـ
ح می کند  خودش، اصول و قواعدی را مطر
که شهریاری باید براساس آن استوار باشد. 
این اصول یکی خرد است و یکی دادودهش 
است. در »شاهنامه«، صحنه کشمکش، 
نه تنها صحنه تضاد نیک و بد و اهــورا و 
اهریمن، بلکه تضاد بین خرد و آز و داد 
ح  و بیداد و آبادانی و ویرانی است. در طر
حکمرانی فــردوســی، یــک سمت مــردم و 
مند  د سی خر ن سیا ن و نخبگا نا ما قهر
هستند که کشور و منافع آن از همه چیز 
بــرایــشــان مهم تر اســت و در ســوی دیگر 
شهریاران. نکته بسیار مهمی که فردوسی 
در باب نافرمانی و شــورش می گوید این 
ج شد،  گر از راه خرد خــار است که شــاه، ا
باید در برابرش ایستاد و باید در مقابل 
ظــالــم قــیــام کـــرد؛ نــمــونــه اش کــی کــاووس 
است که رستم در برابر بی خردی هایش 
کی کاووس   می ایستد. جایی، رستم به 

می گوید:
تَهَمتن برآشفت با شهریار

که چندین مدار آتش اندر کنار
همه کارَت از یکدگر بدتر است

تو را شهریاری نه اندر خور است
برون شد به خشم اندرآمد به رخش

منم گفت شیراوژن تاج بخش
چو خشم آورم شاه کاووس کیست

چرا دست یازد به من طوس کیست
نمونه دیگر ایستادن گودرز به عنوان یک 
کم است. فردوسی  نخبه سیاسی در برابر حا
گر مردم یا نخبگان  می خواهد بگوید که، ا
سیاسی، به جای چاپلوسی، در برابر حکام 
کمان هم به راه  بایستند و انتقاد کنند، حا
می آیند. بعد از انتقادات گــودرز است که 
کاووس آن قدر ناراحت می شود که چهل روز 
عبادت می کند و می شود شاهی خردمند. 
اصــا ایــن طــور نیست که در »شاهنامه« 

همه چیز قدسی باشد و شهریاران دارای 
فــره ایــزدی و ثابت باشند، اصــا این طور 
نیست. فردوسی در »شاهنامه« می گوید 
»فــر« چیزی دست نیافتنی اســت؛ فقط 
کسانی که دادودهش و خرد دارند و از بدی 
به دورند به »فر« دست پیدا می کنند. در 

داستان طهمورث می گوید:
چنان شاه آلوده شد از بدی

که تابید از او فره ایزدی

 zنشانه دادودهش آبادانی کشور است

نکته بعدی مسئله دادودهش است. یکی 
از مهم ترین مــحــورهــای امــر سیاسی در 
»شاهنامه« دادودهش است. دادودهش 
یعنی عــدالــت صــرف نیست، دهــش هم 
هــســت. عــدالــت سیاسی خشک و خالی 
خیلی فــایــده ای نـــدارد؛ دهــش هــم باید 
باشد. دهش با آبادانی کشور همراه است. 

شاه بیت فردوسی این است:

خ فرشته نبود فریدون فر
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

به دادودهش یافت این نیکویی
تو دادودهش کن فریدون تویی

نکته بسیار جالب دیگری که در »شاهنامه« 
گر پادشاه به عدالت  هست این است که، ا
کیهانی به هم  رفــتــار نــکــنــد، حــتــی نــظــم 
می ریزد: طبیعت سر قهر برمی آورد، طوفان 
و زلزله و خشک سالی می شود. این ها، 
همه، نشان از استبداد، دیکتاتوری و ظلم 

شاهان است. فردوسی می گوید:
چو بیدادگر شد جهاندار شاه

ز گردون نتابد ببایست ماه
به پستان ها در شود شیر خشک

نبودی به نافه درون نیز مشک
زنا و ربا آشکارا شود

دل نرم چون سنگ خارا شود
به دشت اندرون گرگ مردم خورَد

خردمند بگریزد از بی خرد

رساله دکتری جلال خالقی مطلق بازنشر شد

»زن در شاهنامه« به چاپ دوم رسید

»زن در شاهنامه« رساله دکتری جلال خالقی مطلق در دانشگاه 
کلـن در سـال 1970 اسـت بـه زبـان آلمانـی کـه ترجمـه انگلیسـی آن 

در سـال 2012 توسـط انتشـارات مزدا در کالیفرنیا منتشـر شـد.
نگارنـده در مقدمـه بـر آن بـوده تـا نقـش جنـس مؤنـث را در 
کـه ایـن  کنـد تـا روشـن شـود  اسطوره شناسـی ایـران مشـخص 
گر داشـته تا چه حد  موضوع در »شـاهنامه« نمود داشـته یا نه و ا
بـوده اسـت. مقدمـه بـا داسـتان آفرینـش مـرد و زن پایـان می یابـد 
و مؤلـف در آنجـا آن را بـه داسـتان نخسـتین زن در »شـاهنامه« 

مرتبـط می سـازد.
ز  ا جـز  مو ی  ا ه  چکیـد  ، نخسـت بخـش  ر  د  ، مطلـق لقـی  خا
داسـتان های مهم تریـن زنـان »شـاهنامه« ارائـه می کنـد و آن هـا 
را بـا روایـات دیگـر منابـع پیـش از اسلام و عهـد اسلامی، تـا آنجـا کـه 
بر او شناخته و قابل دستیابی بوده، می سنجد. نگارنده کوشیده 
گی هـای شـخصیتی آن هـا را به اجمـال  اسـت در پایـان هـر بنـد ویژ
کـه شـخصیت های زن در »شـاهنامه« فـراوان  بازگـو کنـد. ازآنجا
هسـتند و پرداختن به همه آن ها امری ملال آور اسـت، نویسـنده 
تمـام زنـان اسـطوره ای و البتـه مهم تریـن زنـان بخـش تاریخـی 
»شاهنامه« را منظور داشته و آن ها را بنا بر طبقه اجتماعی شان، 

اشـراف یـا عامـه، تقسـیم بندی نمـوده اسـت.
بخش دوم به بررسی جایگاه زن در »شاهنامه« می پردازد و ضمنا 
همـواره منابـع اسلامی و پیـش از اسلام را موردتوجـه قـرار داده 
اسـت. نگارنـده، به اجمـال، نقـش، اهمیـت و سرنوشـت هریـک از 
شـخصیت های زن را در ادوار مختلـف زندگی شـان ماننـد دوره 
کودکـی، و در نقش هـای همسـری و مـادری در قالـب خانـواده و 
کـه »شـاهنامه« کتابـی  همچنیـن جامعـه توصیـف می کنـد. ازآنجا
دربـاب حقـوق خانـواده نیسـت، نگارنـده اینجـا بـرای پرکـردن خلأ 
موجود از منابع دیگر سود جسته است؛ بنابراین، »شاهنامه« در 
ایـن زمینـه از تحقیـق حاضـر منبعـی جانبـی به شـمار مـی رود، امـا 
ایـن امـر روشـن می سـازد کـه موضوعـات فرهنگـی پیـش از اسلام 
ح شـده اند. فردیـت  کمابیـش به طـور کامـل در »شـاهنامه« مطـر
زنان در »شاهنامه« و مقام اجتماعی آن ها در اثر سترگ فردوسی 
هم موضوعی است که در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

مریـم رضایـی ایـن اثـر را از روی 
متـن آلمانـی بـه فارسـی 
 . سـت ا ه  نـد ا د گر بر
نویسـنده هم برای این 
چـاپ یادداشـت هایی 

بـدان افـزوده اسـت.

»زن در شـاهنامه«، نوشـته 

جالل خالقـی مطلق، 
ترجمـه مریـم رضایی، 
نشـر بنیاد موقوفات 
محمود افشـار با همکاری 
نشـر سـخن، ۳۰۶ صفحه، 
۴۳۰هـزار تومان.

منبـع: ایـران کتاب

گفتاری از استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره نقش مهم مردم و نخبگان سیاسی در »شاهنامه«

شاهکار فردوسی آوردن مردم به صحنه است
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صاحب خبر

 ازجــمــلــه تــأثــیــرگــذاران در ســپــهــر انــدیــشــه 
ایــران زمــیــن بی گمان شیخ اشـــراق اســت. او با 
بازگشت به ایران و ایرانی بودن باعث شد توأمان 
گاهانه، عاشقانه و عارفانه برسیم و  به خردی آ
این رهاورد او سرمایه عظیمی در تاریخ اندیشه 
ایرانی بود. شهاب الدین سهروردی به واقع یکی 
از شخصیت های رازگونه در ادبیات و اندیشه 
ایرانی است؛ بنابراین، او شخصیت عجیبی 
نیست ــ چنان که برخی می گویند ــ بلکه 

شخصیتی است رازواره.
کــه غلامحسین  در جــایــی مــی خــوانــدم 
ابراهیمی دینانی ــ که خود نویسنده، حکیم 
ــاره اندیشه ســهــروردی  و فیلسوف اســت و دربـ
پژوهش هایی داشته است ــ نکته بسیار جالبی 
ح کرده بود با این تعبیر که سهروردی، خود،  مطر
یک فردوسی است؛ یعنی، همچنان که فردوسی 
نقش اساسی و مهمی در تاریخ ایــران به لحاظ 
هویت بخشی بــه فرهنگ و تــاریــخ ایـــران دارد، 

سهروردی نیز چنین جایگاهی دارد.

شیخ اشـــراق حکمت خــســروانــی را، که 
بن مایه فرهنگ و اندیشه ایرانی دارد، 
زنده کرد و معتقد بود که فلسفه ما از یونان 
نیامده است و ما خود فلسفه داشته ایم. 
بازاندیشی این بخش از اندیشه و فرهنگ 
که بازخوانی نشده بود کوشش  ایرانی 
درخــوری بــود که به همت شیخ اشــراق 
صــورت گرفت؛ ازایـــن رو، همان گونه که 
حکیم فردوسی فرهنگ، زبان، اندیشه، 
منش و کنش ایرانی را احیا کرد، سهروردی 
نیز فلسفه ایرانی را به ما بازنمایاند. این 
گاهانه فلسفه اشراق که »ابتدا  نگاه خودآ

باید خود را بشناسیم« بسیار شبیه به حکمت 
فردوسی است.

به دیگر سخن، فردوسی به مبانی فرهنگ، 
داستان ها و اسطوره های ایرانی می پردازد 
و شیخ اشراق نیز، بر همین سیاق، به منابع 
هویتی و اسطوره ای تکیه می کند. درواقع، 
سهروردی از همین پایگاه حکمت خسروانی 
گاهی باستانی ایرانی،  و مبتنی بر دانش و آ
کید بر خرد، اعلام کرد که فیلسوف بعد  با تأ
از این باید به کشف و شهود بپردازد و راه 
حقیقت را بپیماید. او »نورالانوار« را مبنا و 
مقصد خود معرفی کرد. جالب است که بابک 
کتاب »رمــوز اشراقی  عالیخانی، نویسنده 
ح داستان سیاوش است،  شاهنامه«، که شر
در این اثر به تعالیم اشراقی سهروردی پرداخته 
ـ با »روش اشراقی« رموز داستان  ـ به تعبیر خود ـ و ـ

سیاوش را گشوده است.
که به عنوان ویراستار  در نهایت، نکته جالبی 
ح کنم این است که چنان که می دانیم  باید مطر
زبان فارسی در قرن پنجم گسترش بسیار خوبی 
داشت و درنتیجه آثار بسیار خوبی از قرن پنجم 
ــم که درست نویسی را به سبک  در دســت داری
ــروز مــعــیــار مــی دانــیــم نمایش  ــ ــه ام و ســیــاقــی ک
می دهند. باوجوداینکه از نیمه دوم قرن ششم 
سروکله عربی نویسی پیدا شــد، در ایــن میانه، 
سهروردی نظریه های فلسفی خود را گاه به فارسی 
می نوشت و، علاوه بر آثار عربی، کتاب هایی را هم 
به فارسی به رشته تحریر درآورد. توجه سهروردی 
به زبان فارسی، آن هم در روزگــاری که دبیران و 
منشیان با عربی نویسی فخرفروشی می کردند، 
بسیار ارزنــده است. به همین دلیل، سهروردی 
که  را شخصیت بسیار ارزشــمــنــدی مــی دانــیــم 
ــو در عــالــم فلسفه و عــرفــان  نــه فــقــط طــرحــی ن
 درانداخت، بلکه این کار را در قالب زبان فارسی 

انجام داد.

یادداشت

»شاهنامه«‌ کتابی است‌ که‌ هر ایرانی‌ باید به‌نوعی 
آن‌ را بشناسد، زیرا کتاب‌ سرنوشت‌ ایران‌ است. 
از هر کتاب‌  ]‌...[ »شاهنامه فردوسی«،‌ بیش‌ 
دیگر در زبان‌ فارسی‌، سرگذشت‌ و روح‌ مردم‌ 
باستانی‌ ایران‌ را در خود بازتاب‌ داده‌ است‌؛ 
بنابراین،‌ می‌توانیم‌ از او گواهی‌هایی‌ بگیریم‌ 
که‌ ایرانی‌ چگونه‌ کسی بوده‌ است‌ و از زندگی‌ 

چه‌ می‌خواسته‌. مردم‌ به‌ کتابی‌ چون‌ »شاهنامه‌« 
از دو جهت‌ نگاه‌ می‌کردند: یکی‌ سیاسی‌، یعنی 
دیگری‌  و  خود،  ملی‌  شخصیت  بازیافت‌  وسیله 
انسانی‌، یعنی‌ کتاب‌ حکمت‌ و عبرت‌ و دستورنامه‌ 
زندگی‌. »شاهنامه‌« کتاب‌ واقع‌بینی‌ است‌؛ انسان‌ 
را از موضع‌ خاکی‌ خود بر نمی‌کَند. آسمان‌ جای‌ 
خود دارد و زمین‌ جای‌ خود. هرچه‌ هست‌ و نیست‌ 

باید در همین‌ زمین‌ عاید آدمی‌ گردد. جهان‌بینی 
»شاهنامه‌«، حاصل‌ یک دوران‌ دراز تجربه‌ قوم‌ ایرانی‌ 
است‌، در یک سرزمین‌ پرماجرا و پرکشاکش‌، و به‌ ما 
می‌گوید که‌ چگونه‌ باید زندگی‌ کرد. »شاهنامه‌«، با 
آنکه‌ از زمان‌های‌ دور حرف‌ می‌زند، آموزه‌هایش‌ 
هنوز راه‌گشا هستند، و می‌توان‌ گفت‌ که‌ با همه 

قدمت‌ تازه‌ترین‌ کتاب‌ زبان‌ فارسی‌ است‌.

محمدعلی اسلامی ندوشن

مدخل

 بزرگا جاود ان مرد ا هُشیواری و د انایی
نه د یروزی که امروزی نه امروزی که فرد ایی

همه د یروز ما از تو همه امروز ما با تو
همه فرد ای ما د ر تو که بالایی و والایی

چو زینجا بنگرم زآن سوی دَه قرنت همی بینم
که می گویی و می رویی و می بالی و می آیی
به گِرد ت شاعرانْ انبوه و هریک قله ای بِشْکوه

تو اما د ر میان گویی د ماوند ی که تنهایی:
سر اند ر ابرِ اسطوره به ژرفاژرفِ اند یشه

به زیر پرتوِ خورشیدِ د انایی چه زیبایی
هزاران ماه و کوکب از مد ار جان تو تابان

که د ر منظومه ایران تو خورشید ی و یکتایی
ز دیگرْشاعران خواندم مَدیحِ مستی و دیدم

خرد مستی کند آنجا که در نظمش تو بسْتایی
اگر سرْ نامه کار هنرها د انش و د اد است

تویی رأس فضیلت ها که آغاز هنرهایی
سخن ها را همه زیبایی لفظ است د ر معنی

تو را زیبد که معنی را به لفظ خود بیارایی
گهی د ر گونه ابر و گهی د ر گونه باران

همه از تو به تو پویند جوباران که د ریایی
چو د ست حرب بگشایند مرد ان د ر صف مید ان

به سان تند ر و تِنّین همه تن بانگ و هَرّایی

چو جای بزم بگزینند خوبان د ر گلستان ها
همه جان چون نسیم آرامشی وَبْریشم آوایی
بد ان روشن روان قانون اشراقی که د ر حکمت

شفای پور سینایی و نور طور سینایی
پناه رستم و سیمرغ و افرید ون و کی خسرو

د لیری بخرد ی راد ی توانایی و د انایی
اگر سهراب اگر رستم اگر اسفند یار یل

به هَیجا و هجومِ هریکی شان صحنه آرایی
پناه آرند سوی تو همه د ر تنگنایی ها

تویی سیمرغ فرزانه که د ر هر جای ملجایی
اگر آن جاود انان د ر غبار کوچ تاریخ اند

توشان د ر کالبَد جانی که سُتواری و برجایی
ز بهر خیزش میهن د مید ی جانشان د ر تن

همه چون عازرند آنان و تو همچون مسیحایی
...

محمدرضا شفیعی کدکنی میراث 
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به پاس هشتم مرداد، یادروز شیخ اشراق

»سهروردی« فردوسی دیگر است

حمید احمدی:
فردوسی عنصر مهمی را در 
امر سیاسی وارد می کند. 

او برای توصیف تضادی که 
در زمانه خودش می بیند 
و همچنین درس دادن 

 به مردم
ـ فردوسی منظورش از   ـ
ـ  مردم نخبگان است ـ

پهلوانان و قهرمانان را به 
صحنه می آورد، و بازیگر 
اصلی سیاست از نظر او 

این ها هستند

نگاره  بی خردی کی کاووس  در برشدن به آسمان

پرونده ای برای منوچهر بدیعی در فصلنامه »فردان«

»زندگی جدی نیست«

فصلنامه فرهنگی و هنری »فردان«، ویژه منوچهر بدیعی، منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در شماره اخیر این مجله، پس از یادداشت سردبیر 
و در بخش »ارمغان مینوی«، که سلسله یادداشت های محمد 
دهقانی، نویسنده و مترجم، درباره مجتبی مینوی است، مطلبی 
با عنوان »مناظره مکتوب دیپلمات افغانستانی با مینوی درباره 

تاریخ صدر اسلام« منتشر شده است.
سپس، در بخش »گفت وگو و چند مقاله« که به منوچهر بدیعی 
اختصاص دارد، این مطالب را می خوانیم: »زندگی جدی نیست« 
گفت وگو با استاد منوچهر بدیعی(، »استاد منوچهر عزیز« )نامه  (
نجف دریابندری به منوچهر بدیعی(، »شخصیتِ بدیعِ بدیعی« 
)نوشته مسعود جعفری جزی( و »درباره منوچهر بدیعی و سابقه 

معرفتم با او« )نوشته محمد دهقانی(.
در بخش »تاریخ«، »ایرج افشار و تلاطم های روزگار او«، نوشته کاوه 
بیات، و »معضل بنیادین ترقی و توسعه« از محمدحسین خسروپناه 

درج شده است.
در بخش »اندیشه«، »گفت وگویی با آرنت درباره آیشمان« از سَمیول 
گِرِفتن با ترجمه محمود حبیبی، و در بخش »فلسفه« نیز »متافیزیک 
شرقی«، نوشته رنه گنون، با ترجمه رسانه پوربقراط، و »فلسفه در 
جهان اسلام چگونه شناخته شد؟« از احمد کاظمی موسوی منتشر 

شده است.
»شهریار، شاعر محلی یا ملی«، نوشته محمد جعفری )قنواتی(، 
»استفاده از نظریه در تألیف رمان« از مایکل گرینی با ترجمه علی 
خزاعی فر، »رولان بارت، نشانه شناسی، اس/ زد«، نوشته حسین 
کسار، »اولین تأملات نظری ادبیات کودک در ایران«،  رضائی لا
نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری، و »طرحی در شناخت رضا 
قاسمی و زمانه اش«، نوشته فرزام حقیقی، مطالب بخش »زبان 

و ادبیات« هستند.
در بخش »هنر«، »یک زندگی نامتحمل« نوشته دیوید بل با 
ترجمه رحیم قاسمیان منتشر شده است، »خاطرات خدمت از 
ایام کار در دادگستری«، نوشته سیدفضل ا... مجتهدزاده، در بخش 
»خاطرات«، و »بلبل از فیض گل آموخت سخن« )یاد امیربانو کریمی( 

از شکوفه شهیدی، و »یک 
چپ وفادار« )یاد باقر 
مؤمنی( از انوش صالحی 

در بخش»یادبود«.
بخش پایانی هم به نقد و 
معرفی کتاب اختصاص 

دارد.
ه  ر شما شــــشــــمـــــین 
هنگی  فر مه  فصلــــنــــا
و هنــــری »فردان« با 
و  ی  ز متیا ا حب  صــــا
مدیرمسئولی مرتضی 
ر  د ر  پو   شـــمـــــی ها
۲۳۷ صفحه و با قیمت 
۱۵۰هزار تومان منتشر 

شده است.


